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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. 
بحث در این بود که زکات به چه نحو تعلق می‌گیرد؟ حق مساکین در مال زکوی به چه نحو هست؟ به نظر می‌رسد که ما به جای اینکه بحث را به این شکل مطرح کنیم که آیا کلی فی المعین هست یا اشاعه هست، بحث را به این نحو مطرح کنیم، احکام کلی فی المعین را یکی‌یکی بحث کنیم. 
عرض کردیم کلی فی المعین سه حکم دارد؛ حالا بعضی ثمرات هم دارد ولی حکم اصلی‌اش این سه تا است: 
یکی اینکه مالک اصلی در کلی فی المعین می‌تواند در مال تصرف کند مادام حق الکلی محفوظا. 
نکته دوم، حق تعیین کلی با مالک اصلی است. 
سه، تلف بر مالک اصلی واقع می‌شود مادام حق الکلی موجود، حق الکلی محفوظ می‌ماند و تلف به مالک اصلی واقع می‌شود.
 ما حالا این سه تا را یکی‌یکی در زکات بررسی کنیم، بدون اینکه حالا اسمش را هر چه می‌خواهیم بگذاریم، سه حکم را جداجدا باید بررسی کنیم.

بحث غلات را هم جدا کنیم از بحث غیر غلات؛ غلاتی که در آن حول معتبر نیست و غیر غلات، آن‌ها بحثشان را جدا کنیم. عرض کردم نکات بحثشان با همدیگر می‌تواند فرق داشته باشد و معلوم نیست بین این‌ها یک ملازمه روشنی هم وجود داشته باشد. 
حالا ما ابتدا بحث را روی غلات قرار می‌دهیم؛ آیا قبل از اداء زکات می‌شود در غلات تصرف کرد یا نمی‌شود تصرف کرد؟ فعلاً امروز موضوع بحثمان این هست.

من ابتدا یک سری کلمات فقها را اینجا می‌خوانم؛ خیلی برای من جالب بود این کلمات فقها و خودش یک مسیری را برای ما تعیین کرد که بحث را باید به چه سمتی پیش ببریم. یک کمی من مانده بودم این بحث را چه جوری می توان دنبال کرد، ولی عبارت‌های مبسوط و قبل از مبسوط یک نکاتی در آن هست که مسیر بحث ما را خیلی جلو برد.
در مبسوط در بحث رطب، می‌گوید: الرطب علی ضربین: ضرب یجیء منه تمر و الثانی لا یجیء منه؛ این مبسوط جلد یک صفحه دویست و هفده است. در مورد رطبی که یجیء منه تمر می‌گوید: و الکلام فیه فی ثلاث فصول: فی جواز التصرف و فی قدر الضمان و نوع الذی یضمنه. فأما التصرف فلا یجوز فیه قبل قبول الضمان بالخرص لأن فیه حق المساکین و متی خرص علیه و اختار رب المال ضمانها و ضمن جاز له التصرف علی الاطلاق.

ببینید یکی از بحث‌های مهمی که در کل این بحث خیلی دخالت دارد، روایت‌های خرص است و آنکه عرض کردم مسیر بحث را تعیین کرد بحث خرص است که هم از عامه مطرح هست، نقلیات مختلف داریم، هم در روایت‌های ما اشاره به این بحث هست و امثال این‌ها. می‌گویند اصلاً خرص برای جواز تصرف است؛ کأن اگر خرص انجام نشده باشد جواز تصرف نیست. خود همین دقیقاً دخالت دارد در فهم مطلب. حالا تفصیلش را بعد از تمام شدن کلمات فقها و بعضی از نکات دیگر عرض خواهم کرد.

بعد از اینکه ثمره می‌رسد؛ خرص گفتیم بعد از ادراک ثمره است. البته هنوز موقع چیدنش نرسیده ولی ثمره رسیده، دیگر از آفت رفته و می‌شود تخمین زد که چه مقدار از این ثمره مثلاً اگر انگور هست کشمش به دست می‌آید، اگر خرما هست چه مقدار تمر به دست می‌آید؛ این‌ها را می‌شود حدس زد. خارص می‌آید می‌گوید که مثلاً این درخت‌های شما ده تن خرما می‌دهد. مثلاً ده تن خرما می‌دهد، از این ده تن خرما مثلاً چون عشریه است یک عشرش زکات است.

یک موقعی آن مالک قبول می‌کند این خرص را و حق آن یک تن را ضامن می‌شود. حالا این ضمان یعنی چه؟ حالا صبر کنید بعداً، آیا این ضمان حقیقتش چیست؟ حقیقتش اباحه است؟ عقد مستقلی است؟ چیست؟ آن‌ها بحث‌هایی است که در کلمات فقهای بعدی عبارتشان را می‌خوانیم یک مقداری بحث روشن‌تر می‌شود. 
ولی بحث اینجاست آقایان فقها دارند که اگر خرص صورت نگرفته باشد یا خرص صورت گرفته باشد مالک حاضر به این نباشد که آن مقدار خرص را ضامن بشود، مقدار خرص را ضامن بشود، دیگر نمی‌تواند در مال تصرف کند. مال امانت در دستش می‌ماند، حق تصرف ندارد مگر اینکه حق به زمان چیدن برسد و محصول را جدا کند و سهم فقرا جدا بشود، آن وقت می‌شود. و الا قبل از ضمان حق فقرا، حق تصرف در مال ندارد. معنای این، این هست که به نحو یک نوع اشاعه‌ای است، به نحو کلی فی المعین نیست. این از آن یک نوع اشاعه در می‌آید، از جهت این حکم حالا لااقل. از جهت جواز تصرف به منزله حکم مشاع هست.

عبارت این هست که: فأما التصرف فلا یجوز فیه قبل قبول الضمان بالخرص لأن فیه حق المساکین. این حق مساکین باید با آن ضمان یک جوری حالا رعایت بشود. حالا فعلاً علی الاجمال کلمه ضمان را تعبیر می‌کنم تا بعداً در مورد اینکه حقیقت ضمان چیست عبارت‌های فقها را که گذشت در موردش صحبت می‌کنیم.

شاگرد: به خاطر اشاعه نیست، به خاطر اینکه معلوم نیست مقدارش.
استاد: حالا این‌ها را صبر کنید. این‌ها را اجمالاً در موردش صحبت می‌کنیم. استدلالی که هست استدلال این نیست که حق مساکین نامعلوم است، چون حق مساکین در آن هست، تعلیل این است. حالا این‌ها را بعداً بحثش را می‌کنیم، اتفاقاً توجه به این نکته هم داشتم. 
و متی خرص علیه و اختار رب المال ضمانها؛ مالک اگر آن مقدار زکات را ضامن شد و ضمن جاز له التصرف علی الاطلاق. این عبارت مبسوط هست.

شاگرد: علی الاطلاق یعنی در کلش؟
استاد: در کلش دیگر، در کلش می‌شود تصرف کند.
شاگرد: و موضوع غلات بود دیگر این تعبیر؟
استاد: این در مورد غلات بود. 
حالا عبارت‌هایی در باب فصل زکات غنم و این‌ها هست، من آن‌ها را فعلاً ذکر نمی‌کنم. عبارت‌هایش در زکات غنم کلی است ولی من فعلاً این‌ها را جداجدا عبارتش را ذکر می‌کنم تا بحث جدا باشد.

این یک عبارت. عبارت دیگر در الجامع للشرائع مال یحیی بن سعید است. می‌گوید: و الخارص بعد بدو الصلاح یحرز کم یجیء العنب و الرطب تمراً و زبیباً؛ خارص بعد از بدو صلاح پیش‌بینی می‌کند، تخمین می‌زند، یحرز یعنی تخمین می‌زند که این درخت عنب و این که الآن عنب است و رطب است وقتی به تمر تبدیل شد و به زبیب تبدیل شد چقدر تمر و زبیب از آن می‌آید، حاصل می‌شود. فإن بلغ النصاب خیّر المالک بین أن یأخذ بذلک و یضمن الزکاة؛ مالک مخیر است، می‌تواند این را قبول کند این مقداری را که خارص تعیین کرده و ضامن بشود زکات را، این یک جورش است. أو یأخذها منه و یضمن له حقه؛ یا اینکه آن خارص بیاید این درخت را از او بگیرد و یضمن له حقه، حق آن مالک را می‌گوید من ضامن می‌شوم. یک جور هم هست این هر دو جور هست دیگر، هم خارص می‌تواند مال را در اختیار زارع قرار بدهد، هم می‌تواند خارص، این خارص نوعاً خیلی وقت‌ها حالا این خارص و ساعی خیلی وقت‌ها با همدیگر یکی هستند. خارص اینجا خصوصیت خاصی ندارد، آن کسی که بتواند بگیرد ساعی است نه خارص. خارص فعلاً تعیین چیز می‌کند. این‌ها خارص و ساعی را یکی گرفته ایشان اینجا. أو یأخذها منه و یضمن له حقه. و إن ترکها فی یده أمانة إذا کان له أهلاً جاز؛ اگر نه کسی هست که می‌تواند از این اداره کند و بگیرد و آن زارع مانعی ندارد به او امانت بگذارد. ولی اگر به عنوان امانت در اختیار آن مالک گذاشته بشود لا یجوز له التصرف فیها ببیع و لا أکل لحق المساکین؛ آن بیع که اعتباری است، اکل تکوینی، هر دو را در این عبارت دارد. لا یجوز له التصرف فیها ببیع و لا أکل لحق المساکین. و إن ضمنها الزکاة جاز له ذلک؛ معنایش این است که تا وقتی که زکات را ضامن نشده آن حق تصرف در این شیء ندارد. الجامع للشرائع صفحه صد و سی و سه.

شاگرد: «إن کان له أهلاً» را شما چه معنا کردید؟
استاد: یعنی اگر آن زارع کسی هست که اهل این است که این چیزها را حفظ کند. امانت‌دار باشد. ولی اگر کسی هست که ناجور، نمی‌تواند حفظ کند یا خیانت می‌کند در این...
شاگرد: از این نیست که مثلاً طرف اهلی دارد که نیاز مصرف آن...
استاد: نه نه، إن کان للأمانة أهلاً، أهلاً مفعول کان آن زارع، أهلاً. نه اینکه إن کان له أهلٌ. «أهلاً» گفته. الجامع للشرائع صفحه صد و سی و سه.

در اصباح الشیعه صفحه صد و پانزده این تعبیر هست: من باع نصاباً قبل اخراج الزکاة منه انعقد البیع فی حقه دون حق المساکین لأن حقهم...؛ حالا این بحث فروش است و حکم وضعی او هست. آن بحثی که ما اینجا داریم جواز فروش اعم از جواز وضعی و جواز تکلیفی هر دو هست و این‌ها. من باع نصاباً قبل اخراج الزکاة منه انعقد البیع فی حقه دون حق المساکین لأن حقهم تعلق بالعین لا بالذمة. حالا یک نکته‌ای اینجا هست که آن نکته را باید در عبارت‌های بعدی هم دقت کرد. این‌ها مفروضشان این هست که کل نصاب را فروخته. کل نصاب را فروخته، می‌گویند این کل نصاب مقدار حق فقرا نسبت به او فضولی است، نسبت به حق غیر او نافذ است و لازم. ولی حالا اگر نه نصفش را فروخت، آیا این حق دارد یا حق ندارد؟ اینکه باع، باع قسمتی از این مال را. عمده قضیه‌ای که ما بحثمان در تعیین نحوه آن حق زکات هست در جایی هست که قسمتی از آن را بفروشد. و الا که کل را بفروشد، این به هر حال آن کل را بفروشد لولا آن روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله که یک نوع مسئله خاصی را اینجا از آن اقتضاء می‌کند، طبق قاعده اولیه اگر کل را انسان بفروشد اگر از نوع مالکیت باشد ملک ارباب زکات در این مال هست آن ملک فضولی می‌شود دیگر. حالا روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله مطلب را یک جور دیگری مسیر بحث را می‌برد.

اینجا آن مطلبی را که از مبسوط نقل کردیم که گفته بود که فأما التصرف فلا یجوز فیه قبل قبول الضمان بالخرص، مرحوم محقق حلی در معتبر آن را نپذیرفته. عبارتش این هست: یجوز لرب المال قطع الثمرة و إن لم یستأذن الخارص ضمن أو لم یضمن؛ مالک می‌تواند ثمره را قطع کند، بچیند، ولو اینکه از خارص اجازه نگرفته باشد، حالا چه ضامن بشود چه ضامن نشود. و منع الشیخ فی المبسوط إذا لم یضمن المالک الخرص؛ اگر مالک ضامن خرص نباشد حق قطع ثمره ندارد. این مطلب را پیدا نکردم خصوص این فرع را. ظاهراً اشاره به همین مطلبی بود که خدمت شما عرض کردم که تصرف در او می‌گوید که متوقف هست بر ضمان، که یکی از انحاء تصرف قطع ثمره است. از باب کلی که فکر می‌کنم ناظر به همین عبارتی بود که من خواندم. و منع الشیخ فی المبسوط إذا لم یضمن المالک الخرص قال لأنه تصرف فی مال الغیر فیقف علی الاذن؛ به عین لفظ که نداشت حالا یکی از مشکلات عبارت‌های محقق از شیخ طوسی این هست که خیلی وقت‌ها از حفظ مطلب را می‌نویسد، عبارت به لفظه نیست، عبارت نقل به معنا می‌کند و امثال این‌ها. پیدا کردن مطالب محقق نسبت به شیخ خیلی سخت است. محقق نسبت به شیخ خیلی عنایت داشته و مطالب شیخ را خیلی‌هایش در حفظش بوده و امثال این‌ها از حفظش مطالب را می‌نویسد. بعد ایشان می‌گوید: و لیس بوجه لأن المالک مؤتمن علی حفظها فله التصرف بما یراه مصلحة؛ می‌گوید نه حق تصرف دارد و این را این‌جوری تعبیر کرده.

شاگرد: استاد معلوم نیست اینجا تصرف در کل دارد می‌گوید یا در جزء به قول شما، در قسمتی از مال.
استاد: این هم در این عبارت‌ها خیلی از این عبارت‌ها این ابهام در آن هست. مراد تصرف کل یا تصرف در جزء. فقط آن نکاتی که بعضی تعلیل‌ها دارد، از آن تعلیل‌ها استفاده می‌شود که تصرف در جزء را هم ممنوع می‌دانند. حالا بعداً عبارتش را می‌خوانم، بعضی تعلیل‌ها از آن این استفاده می‌شود.

شاگرد: در تعبیر «یجوز قطع الثمرة» اگر اشاعه بود جایز نبود.
استاد: ایشان می‌گوید یجوز. حالا عبارت معتبر با عبارت شیخ فرق دارد. بله، این ظاهر قطع ثمره ایشان نکته دیگری را اصلاً در بحث مطرح کرده. می‌گوید که این قطع ثمره به نفع ارباب زکات هم هست، چون مؤتمن هست کأنه یک نوع اجازه‌ای از ارباب زکات بر این‌ها وجود دارد. این بحث یک مقداری متفاوت هست نگاهش با نگاه شیخ و این‌ها. حالا فعلاً عبارت را می‌خوانم یک سری دقت‌های عبارتی باشد برای بعداً.

این بحث خرص و تأثیرش در این بحث در عبارت‌های مختلف فقها، حالا من بعضی‌اش را که یادداشت کردم می‌خوانم. در قواعد الاحکام باز شبیه همین عبارت شیخ دارد. می‌گوید: لو باع الثمرة؛ ی، فرع دهم، ی حروف ابجد. لو باع الثمرة بعد الخرص و الضمان صح البیع و لو کان قبله بطل فی حصة الفقراء ما لم یضمن المالک. قواعد الاحکام جلد یک صفحه سیصد و چهل و سه. این باز همان ابهام هست که کل ثمره قرار بوده فروخته بشود یا بعض ثمره.

در منتهی المطلب جلد هشت صفحه دویست و بیست و دو دارد که: الثانی و العشرون لو أکل المالک رَطباً؛ اگر مالک هنوز به تمر تبدیل نشده، هنوز به کشمش، من رَطباً می‌خوانم الآن به نظرم باید مربوط به، عبارت قبلش را نمی‌دانم، من رَطباً می‌خوانم که هم خرما را شامل بشود هم عنب را شامل بشود. و الا اگر خصوص خرما بود رُطباً می‌خواندیم بهتر بود ولی رَطباً می‌خوانم که هر دو را شامل بشود. لو أکل المالک رَطباً فإن کان بعد الخرص و التضمین جاز اجماعاً لأن فائدة الخرص اباحة التناول. این ظاهرش این است که قبل از خرص اصلاً هیچی نمی‌شود تصرف کرد. این ظاهرش اختصاص ندارد به جایی که بخواهد در کل این تصرف کند. در تصرف فی الجمله‌اش هم لأن فائدة الخرص اباحة التناول، این نکته‌ای هست که عرض کردم مسیر بحث را در چیزهای عامه هم این مطلب هست که اصلاً خرص برای این بوده که بتواند مالک تصرف کند و بدون خرص مالک حق تصرف برایش قائل نبودند. ما قبلاً عبارت‌هایی که در مورد خرص آوردیم بعضی عبارت‌هایش در آن بود، حالا من دوباره می‌روم آن عبارت‌هایی که مربوط به فایده خرص هست و چرا خرص می‌کنند را می‌آورم چون روایت‌های ما بحث عرض کردم خرص در فقه شیعه هم تنفیذ شده و در روایت‌های زکات هم اشاره به آن شده و امثال این‌ها. اصلاً خرص برای این است که مالک بتواند در مال تصرف کند، همان مطلبی که از کلمات فقها استفاده می‌شود که لااقل نسبت به جواز تصرف از سنخ اشاعه است نه کلی فی المعین. آن مطلبی که به عنوان تسلم گرفته شده بود و بعضی چیزها کأنه اشاعه است کلی فی المعین نیست، آن می‌شود از این عبارت استفاده کرد. حالا این عجالتاً اصل مطلبش باشد تا ما مطالب را ببینیم چه جوری باید دنبال کنیم.

بعد می‌گوید که: و إن کان بعد الخرص و قبل التضمین بأن خرص علیه الخارص و لم یرض بخرصه؛ راضی به خرصش نشد. جاز أیضاً إذا ضمن نصیب الفقراء؛ یعنی چه إذا ضمن نصیب الفقراء؟ نصیب فقرایی که هنوز معین نیست، ضمن نصیب الفقراء چه چیزی را؟ این را داشته باشید که ببینیم چه جوری ضمن نصیب الفقراء را باید معنا کرد. و کذا لو کان قبل الخرص إذا خرصها هو بنفسه اما بدونها فلا؛ یک بحث دیگر این هست که خارص لازم نیست غریبه باشد، خود مالک وقتی اهل امانت هست می‌تواند خرص کند، پیش‌بینی کند و پیش‌بینی مالک هم صحیح است، خارص غریبه بودن شرط نیست. آن هم حالا به بحث، ولی بدون خرص، خرص نکرده باشد حق تصرف ندارد و نمی‌تواند در این مال تصرف کند. منتهی المطلب جلد هشت صفحه دویست و بیست و دو.

این‌ها اجازه در بیع را می‌گفتند بیع بدون تضمین صحیح نیست. ولی در تذکره مطلب را دو احتمالی ذکر کرده. عبارت را ببینید، در تذکرة الفقهاء جلد پنج صفحه صد و هفتاد و دو مسئله صد و نه می‌گوید: یصح تصرف المالک فی النصاب قبل الخرص و بعده بالبیع و غیرهما إذا ضمن حصة الفقراء؛ اگر حصه فقرا را ضامن شد آن اشکالی ندارد. این یک مرحله. بعد توضیح می‌دهد، یک عبارت‌هایی آورده که من آن‌ها را ادامه‌اش را نیاوردم. بعد می‌گوید: و لو شرطها علی المشتری جاز؛ آن إذا ضمن حصة الفقراء را می‌گوید یک عده از فقهای عامه هم همین مطلب را گفتند و از فقهای عامه ذکر می‌کند چه کسانی گفتند. و لو شرطها علی المشتری جاز؛ شرط کند که زکات را مشتری بدهد. ایشان می‌گوید جاز و این معامله هم صحیح است. معامله صحیح است، شرط زکات کرده بر مشتری. و به قال اللیث لأنه شرط سائغ و لأن الزکاة تجب فی العین التی انتقلت الی المشتری فتجب علی المشتری عملاً بالشرط. ایشان می‌گوید کأن زکاتی که به این عین تعلق گرفته از این جهت نمی‌شود در این مال تصرف کرد که کأن مشتری اگر فروخته بشود مشتری زکاتش را نمی‌دهد. ولی اگر شرط کرد به مشتری چون شرط به مشتری شده دیگر اشکالی ندارد، زکات منتقل می‌شود یعنی این عین مشترطا علیه الزکاة منتقل می‌شود و مانعی نیست. حالا این استدلالی هم کرده لأنه شرط سائغ و استدلال خاصی است که به چه دلیل حالا شرط سائغ هست زکات منتقل... یک چیز خاصی است حالا این را دقت بفرمایید که اصلاً آیا این مطلب مطلب درستی است یا درست نیست. حالا.

آن تکه‌ای که من عمدتاً رویش تکیه دارم غیر از این است. می‌گوید: و لو لم یضمن البائع الزکاة و لا شرطها علی المشتری اُحتمل صحة البیع فی الجمیع؛ فیضمن البائع الزکاة لأنه تصرف فی مال الغیر. ایشان می‌گوید کأنه یک ضمان قهری حاصل می‌شود، کأنه به ذمه‌اش منتقل می‌شود، لأنه تصرف فی مال الغیر. یک بحث این است که چطور صحیح باشد اگر صحیح باشد باید ضامن بشود، آن بحثی نیست. ولی چرا صحیح باشد؟ یک حق غیری در اینجا هست و امثال این‌ها. البته اگر به آن روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله تمسک می‌کرد عیب نداشت. ممکن است این‌ها مثلاً روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله در ذهنش بوده یک همچین چیزی. بالاخره این عبارت چیزی توضیحی نداده که ممکن است مراد از این اُحتمل این هست که نمی‌دانیم مثلاً به آن روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله می‌شود عمل کرد نمی‌شود عمل کرد، چون آن روایت خلاف کأن قاعده است. حالا عبارت این است، حالا عبارت را ببینید چه جوری می‌شود معنا کرد. احتمل صحة البیع فی الجمیع فیضمن البائع الزکاة لأنه تصرف فی مال الغیر؛ این یک احتمال. و بطلان البیع فی قدر نصیب الفقراء لتعلق حقهم بالعین فهم شرکاء؛ چون شرکاء هستند بیعی که در قدر نصیب فقرا هست این‌ها باطل است. این ظاهرش اشاعه است. ظاهرش اشاعه است  فیتخیر المشتری لو لم یعلم تبعض الصفقة علیه؛ یعنی نتیجه بحث این است که اگر نصفش هم بفروشد به اندازه در نصف زکات چیز می‌شود، معامله باطل می‌شود، مابقی‌اش صحیح می‌شود. این‌ها تعلیلات و فهم شرکاء و امثال این‌ها این تعلیلات ظاهرش این است که مراد از فروش فروش کل نیست، فروش جزء هم این‌ها ظاهرش این است که این‌ها صحیح نمی‌دانند.

شاگرد: عبارتشان «لو باع».
استاد: عبارتشان یصح تصرف المالک فی النصاب قبل و غیره لأنه لم یبایع و لو لم یضمن البایع یصح تصرف المالک فی النصاب، تصرف المالک فی النصاب بالبیع، تصرف المالک بالبیع اعم از این است که کلش را بفروشد یا قسمتش را بفروشد. صورت مسئله بیع کل نصاب نیست، تصرف در نصاب است. تصرف در نصاب اعم است. این ظاهرش این است که اختصاص ندارد به کل، بعض را هم می‌گیرد. فهم شرکاء هم در این فضا به خصوص ظاهرش اشاعه است.

حالا دو سه تا آدرس دیگر می‌دهم، یک آدرس خیلی مهمی در این بحث هست که این‌ها را شما ملاحظه بفرمایید. یکی بیان شهید اول صفحه دویست و نود و هفت است. ببینید یک مقداری آن عبارت منتهی را ممکن است از این بیان معنایش روشن بشود. رسائل العشر ابن فهد صفحه صد و هفتاد و هشت است. می‌گوید: یجب الخرص لیتصرف؛ ادامه عبارتش را هم ببینید. ببینید آن چیزی که خیلی مهم است مهذب البارع جلد دو صفحه پانصد و شصت و هشت است که توضیح در مورد این ضمان داده که این ضمان، ضمانی که این هست چه شکلی است. آن عبارت را ببینید، عبارت مهمی است. من تا اینجاها عبارات را نگاه کردم. حالا در کلمات متأخرین هم علی القاعده این بحث‌ها باید دنبال شده باشد و بحثشان باشد. این‌ها را ببینید این بحث فکر می‌کنم از این جا وارد بحث بشویم و از بحث خرص می‌شود یک مسیری پیدا کرد برای تعیین جواز تصرف و عدم جواز تصرف و آن نکات نحوه تعیین حقیقت تعلق زکات به عین. 
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله محمد.
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